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  فضیلتيهو افلاطون دربار سوفسطاییانيهآموز بررسی

  1میراحمديصادق

    2صفی سعید

  

  چکیده

هرچنـد   ويافلاطون است.  ياندیشهبنیادینکسب آن از مباحث  چگونگیو  فضیلت، چیستی

و آموزگـار   حکـیم کـه خـود را    سوفسـطاییانی در مقابـل   ،ل استئقا فضیلتبودن آموختنی به

آن در مقابـل   یگـانگی نیـز و  فضـیلت نبودن آموختنیاز  دانستند میفضیلتو آموزگار  یونانیان

از آن سـخن   سوفسـطاییان کـه   فضـیلتی . گوید میسخن  سوفسطاییاننزد  فضیلتچندگانگی

بـه   دسـتیابی بـراي کارآمـدي و  موفقیتمعنی به دانستند، میو خود را آموزگار آن  گفتند می

را به صورت  ها فضیلتاز  یکخود هر  ياولیهوگوهايگفتون که در قدرت بود. در مقابل افلاط

وگوهايگفتبرگرداند و در  فضیلتایدهرا به  ها فضیلتیکایک، پرسش از کردبررسیجداگانه 

و  تحلیـل مقاله به  این. نامید و عمل برطبق آن  خیررا شناخت و معرفت به  فضیلتخود  بعدي
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  مقدمه

ترجمـه » فضـیلت «معمـولاً باسـتان اسـت کـه     یونانیـان ياندیشهدر  محورياصطلاح  )، یکArete(آرته

 رفـت. ایـن   مـی کار به ها انسانبودن خوب برايکیفیتیعنوان و به نیکیو  خوبیمعنیبه  بیشتراما  شود؛ می

رفـت   مـی کـار  بـه »خـوبی «و »خـوب «معنـی آگـاتوس بـه  با  و همراه انتزاعیاسم  یکهمچون ،اصطلاح

)Philosophy, 1998: 373Rotledge Encyclopedeia of.(  

 ،ترجمه شده اسـت  فضیلتبه  فارسیواژه که در زبان  این .اند کردهترجمهvirtueآرته را به لاتیندر زبان 

بـود و در ابتـدا   » برتري«معنیکه به  یونانی استآرتهيهمعادل واژ حدودياست و تا » مردانگی«معنیبه 

یـا ناقص  ویژگی، که در تضاد با کرد میدلالت  عالیيهو مشخص ویژگییکآرته به  ؛نداشت اخلاقیمعناي

Lannone(قرار داشت رذیلت A Pablo, 2001:541(.  

 ترین قدیمیدر  ریشهکهاستسوفسطاییانوسقراطن،افلاطو ياندیشهدر  کلیديمفاهیماز  یکیفضیلت،

و فرهنـگ   ادبـی اثر  ترین قدیمیبه خود گرفته است.  متفاوتیمعانیتاریخ،اصطلاح در گذر  . ایناعصار دارد

بلکـه بـه کمـال     انسـانی؛ مزایايمفهوم در آثار هومر نه تنها بر  این .استرهوم اُدیسهو  ایلیاد،باستان یونان

نـزد   بنـابراین ؛ اصـیل اسـب   چابکیو  دلیريیاخدایاننیرويمانند  کند میدلالت  نیزغیر انسانیموجودات 

هـر نـوع    برايوي. آرته در نظر شود مینیزبدنیاست که شامل قدرت  افَضلیتییانوع فضل  یکهومر آرته 

) و 420-411،ایلیـاد (گذارد مینمایشخود را به پاهايآرته  سریعيدوندهیکاست؛  کار رفته بهافَضلیتی

،ایلیـاد (آرتـه) دارد (  برتـري در فکر بـر پـدرش فضـل و     حتیورزشکار، سرباز و  ها، نقشتمامیدرپسر  یک

  ).37-32: 1385،شهریاري(کند  مییادخود با آرته  جذابیتازلپپنه). 642–615

بـدون   ورزیـدن  افلاطون است: نه فلسـفه  ياندیشهبنیادینکسب آن از مباحث  چگونگیو  فضیلتچیستی

مسـئله در نگـاه نخسـت     ایـن افلاطون به  رویکرد،همه اینشهر. با -دولت يادارهاست و نه  شدنی، فضیلت

کنـد؛  مـی پشتیبانیفضیلتنبودن آموختنیاز  سوفسطاییانچرا که افلاطون در مقابل نیست؛ از ابهام  خالی

کـه   سوفسطاییان بود؟ در مقابل، امیدواربه کسب آن  توان میچگونه  نیست، پسآموختنیفضیلتاگر  ولی

 ایـن  باور داشـتند.  فضیلتبودن آموختنیبه  پنداشتند مییونانیانآموزگار  نیز) و استسوفی(حکیمخود را 

  .پردازد میحاصل از آن  نتایجو  فضیلتيهو افلاطون دربار سوفسطاییاندیدگاهبررسیمقاله به 

  

  سوفسطاییاندیدگاهاز  . فضیلت1

 یـک اعضـاي آنـان حتّـی اند؛ نبودهکلمه  حقیقیمعنیبه  فیلسوفاند، شده مطرح سوفیعنوان که بهکسانی

 مـیلاد از  پیشزمان در قرن پنجم  مقتضیاتباشند. آنان به  نظامیو  اندیشهیککه تابع  اند نبودهنیزمکتب 

که سـبب   دلایلیترین مهماز .شد میبر شهرت و قدرت و نفوذ آنان افزوده  روز روز به و  اند پیدا شدهدر آتن 

، دموکراسـی پیـدایش بود. همـراه بـا    اشرافیحکومت  جايبه  دموکراسیحکومت  جایگزینی،رشد آنان شد
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را فراگرفته بـود و هـر    یونانسراسر  گراییو شک گرایی عقلشد و موج  کشیدهتباهیبه فساد و  یونانیدین

 بـراي روزافـزون تقاضايمعلول  سوفسطاییانپیدایش،شد. در واقع کشیدهاخلاق، عرف و سنت به نقد نوع 

بـه طـور    آنـان ) بـراي اما ( ؛بود روشناییعلم و  براياصیلتقاضايحدوديکه تا  امريبود؛  عمومیآموزش 

، سیاسـت يعرصـه در  ویـژه ، بهعملیهاي موفقیتبود که به  کاذبیو  جعلیهاي آموزشبرايتمایلیعمده 

  ).113:1385، استیس(بینجامد

-مـی پیـدا خـود   برايشاگردانیو  گشتند میمختلف  شهرهايبودند که در  سیاريآموزگاران  سوفسطاییان

غلبـه بـر    ترتیـب، بـدین شـوند.   پیـروز که چگونه در مجادله و دعوا  آموختند میو با اخذ مزد به آنان  کردند

نخسـتین آنـان  ).102:1374، بریـه و نشـر آن را گرفـت (   حقیقـت طلب  جاياو اغواياز راه اقناع و  حریف

حکمـاي کـه بـه    یونـان پیشـین حکمـاي و برخلاف  اند دادهبودند که خود انسان را مورد توجه قرار  کسانی

خـود انسـان    یعنـی صـغیر؛ بـه جهـان    پرداختند، میطبیعتیعنیکبیر؛و به جهان  اند شدهمشهور  طبیعی

  .اند پرداخته

اندیشـه، ایـن نـه حاصـل آمـوزش. در     دانست میتوارث  ينتیجهو اخلاق را  سیرتقدیم،اشرافیياندیشه

اشراف  .)آورند میبه حساب  خدایان(اشراف خود را از تبار  شد میمعرفیخداییاز تبار  ناشیاخلاقینیروي

بـین کوشیدندسوفسطاییان. ستنددان نمیآموختنیرا  فضیلتها آنداشتند.  تردیدهمگان  پذیري تربیتدر 

پدیـد آورنـد   سـنتزي ارتبـاط برقـرار کننـد و     عقلانیتربیتو  اشرافیتربیتطور همینو  تربیتو  طبیعت

 عمیقـی دگرگـونی بازتاب  سیاسیفضیلتآموزش  برايسوفسطاییانتلاش  بنابراین،؛)1386:30، پولادي(

داشـت و   نیـاز دموکراتیـک تربیـت بـه   دموکراتیکبود که در ساخت دولت در آن روزگار رخ داده بود. نظام 

  مهم را بر عهده گرفتند. اینسوفسطاییان

فضـیلت اجـازه داده شـود کـه     نبایـد ،گردنـد  منـد  بهرهشهرونديفضیلتمردمان از  يهمهاگر قرار بود که 

- ورزشیتمرینرا از راه  جسمانیفضیلتتوانسته بود  جدیدشهردولتباشد.  اشرافیخون  وابستهسیاسی

و  اشـرافی انکارناپـذیر روحـی و  عقلـی مزایـاي آوردن پدیـد از آن خود سازد چرا -از اشراف بود تقلیديکه 

  آگاهانه ممکن نباشد؟ تربیتطریق، از رهبريبرايلازم  خصوصیات

 ،در مقابل پردازند. میفضیلتتعلیمبودند که به  مدعیو  پنداشتند مییونانیانخود را آموزگار  سوفسطاییان

. انـد  دادهو انکـار قـرار    تردیدمورد  ،منظور داشتند سوفسطاییانرا که  بودنیآموختنیاینسقراط و افلاطون 

خـود را   معنـی ؟ و آنان به چه چیستفضیلتاز  سوفسطاییاناست که منظور  اینشود میکه مطرح  سؤالی

  ؟نامیدند میفضیلتآموزگار 

یونـانی کلمـه که به غلط به  امروزيمعنیاینولیاند؛ کردهترجمه » فضیلت«را » آرته«کلمه :گوید یگر می

» دانستن«آموزگاران  یاسوفسطاییانادعايما را به اشتباه انداخته و سبب شده است که ما  اند، داده» آرته«

و  طبیعـی معنیرا که در آن زمان » توانایی سیاسی«معنیکه  همین. بینگاریممعنی بیگستاخیرا از آغاز 

 ایـن ، کنـیم تلقـی سـخنوري تعقل و  تواناییصفت را  اینو  بازگردانیمکلمه  بدینبود، » آرته«کلمهبدیهی
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يهمـه داشـت و   تـازگی گـري سوفسـطایی چـه در جنـبش   آن انـد  گفته. بارها خیزد میبر میانسوء فهم از 

فـن   ایـن بـه آمـوزش    ءهمه بدون اسـتثنا  زیرا؛بود سخنوريبرايتربیتبودند،  شریکدر آن  سوفسطاییان

از  سوفسـطاییان حتّـی ، اخـتلاف داشـتند و   دیگـر آموزشیبه مواد  گذاريکه در ارجحال آن پرداختند؛ می

از هـر   داوريایـن . آموختنـد  نمـی به شاگرد خود  چیزياینبودند و جز  سخنوريتنها معلّم  گرگیاسقبیل

بودنـد و همـه    سیاسـی فضـیلت بود که همـه آموزگـار    اینسوفسطاییانوجه مشترك  .است سطحیجهت 

در نظـر   مفهـومی چـه   ایـن کـه  اعم از  - تمرینطریقاز  عقلیو  ذهنیقوايساختن  تر فعالبا  خواستند می

  .)392-95: 1376بیفزایند (یگر، فضیلتبدین-داشتند

را بـه   فضـیلت يهکـه کلم ـ درست است به شرط آن ،هستند فضیلتآموزگار  سوفسطاییانکه توصیفاین

 قابلیـت معنـاي بـه   یونانیـان بـراي کلمـه   اینکه فقط محدود به اخلاق نبود.  کنیمآن لحاظ  یونانیمعناي

، دانسـتن  مکانیـک فضـیلت ، ترتیـب ایـن بود بـه   شهردولتدر  هایش نقشآمیز موفقیتانجام  برايشخص 

. هاسـت  اسـب دادن تعلـیم اسـب، تـوان    دهنـده  پـرورش فضـیلت و  بیمـار ، درمـان  طبیـب فضیلت، مکانیکی

 ؛شهر کنند -را اعضا و شهروندان موفقّ دولت  ها آنتا  آموختند میفضیلتمعنا به افراد  اینبه  سوفسطاییان

 هـاي  موقعیـت آوردن فـراهم  يبهجاذبود که  سیاسیتوانا در آن زمان، کار  یونانیبرايکار  پرطرفدارتریناما 

بود کـه   نیزخاطر همینفصاحت لازم بود و به  چیزکار، بالاتر از هر  اینبرايشهر را داشت و -بالا در دولت

  ).115-1385:114،استیسبر آموزش بلاغت تمرکز کردند ( بیشترسوفسطاییان

به قدرت بود و منظور آنان از  یابیدستبرايکارآمديو  موفقیتکردند میترویجسوفسطاییانکه  فضیلتی

زیـادي اهمیـت خاطر است که آنان بـه خطابـه و بلاغـت    همیناست و به  خاصیدر شهر  موفقیت، موفقیت

جایگـاه از  توانسـت  مـی شـخص   سـخنوري آن زمان در صـورت مهـارت در هنـر     یونانچرا که در  دادند؛ می

بود. ممکـن اسـت در    موفقیتبه قدرت و  یابیدسترايبابزاريسخنوريباشد. فن  مند والایی بهرهسیاسی

نامیـده فضـیلت شـهر   یـک چـه در  وجود داشته باشـد و آن  فضیلتاز  مختلفیتصورهايمختلف  شهرهاي

در هـر شـهر از نظـر     ها فضیلتبنابراین؛متفاوت باشد شود، مینامیدهفضیلتدیگربا آنچه در شهر  شود می

 بایـد بلکـه نـدارد؛ وجودنفسهفیفضیلتوعنوان عدالتبه چیزيمخصوص همان شهر است.  سوفسطاییان

  .ایم پرداختهآن  تعریفشهر ما به -دولت اهالیاز  یککدام  بینکه در  کردتوجه 

  

  افلاطون دیدگاهاز  .  فضیلت2

را  وياز متفکران فلسـفه   بسیاريکه طوريبه ؛افلاطون (و سقراط) دارد ياندیشهدر  مهمیجایگاهفضیلت،

 وياولیـه وگوهايگفتاصلیله ئکسب آن مس چگونگیو  فضیلتچیستی. اند نامیدهمحور ي فضیلتفلسفه

کـه بـه    وي). Brown, 2003:18(چیسـت  فضیلتکه  گوید نمیدقیقافلاطون به طور .آید میبه حساب 

 ایـن سوفسـطاییان در برابـر   گفت، میسخن  فضیلتبودن آموختنیاز استاد خود (سقراط) همواره از  پیروي

  .قرار دادتردیدآموزه را مورد 
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بیشـتر به ثـروت و قـدرت    رسیدنو  ها دادگاهدر  موفقیتفرد،  برايفضیلتکهاینبر  تأکیدبا  سوفسطاییان

. افلاطـون دانسـتند  مـی مـردم   يتـوده تمایلو  سلیقهها، فضیلتاز  را خود تعاریفو اساس  پایهاست، لازم 

 هـاي  آمـوزه و مانند استاد خود به مقابله با  دانست میآور زیانیونانیي جامعهآیندهبرايآنان را  هاي اندیشه

منـون   هـاي  تعریـف بیـان ابتدا به ؛ داشت فضیلتبرايو ثابت  کلیتعریفیارائهدر  سعیويآنان پرداخت. 

-میبررسیافلاطون را  دیدگاهسپس  پردازیم و میها آنو نقد افلاطون بر  فضیلتيدربارهگرگیاسشاگرد 

  .کنیم

  

  ها آنو نقد سقراط بر  فضیلتمنون از  . تعاریف3

آیـا  «که  پرسد میسقراطازگرگیاسشاگرد منون ،گوواست. در آغاز گفت فضیلتمنون  وگويگفتموضوع 

آید؟ یا نـه  تمرین به دست میتوانی به من بگویی که فضیلت آموختنی است؟ یا آموختنی نیست و از راه می

بلکه با آدمی خلق شده و جزء طبیعت اوست، یا به نحـوي   ؛شودآموختنی است و نه از راه تمرین حاصل می

نداند  کسی. اگر چیستفضیلتکه  داند نمیاصلاً  ويکه  گوید می). سقراط 70(منون، » آید؟دیگر پدید می

  .گیرد میمورد پرسش قرار  فضیلتچیستیبنابراین؛سؤال پاسخ دهد اینبه  تواند نمیچیستفضیلت

بتواند امور شهر را اداره کنـد و   این کهعبارت است از  ،مرد برايفضیلتاست که  اینمنون  تعریفنخستین

خانه سامان دهد  کارهاياست که به  اینزن  برايفضیلتو  زیانبه دوستان خود سود برساند و به دشمنان 

ایـن سـقراط  .وجـود دارد  خاصیهاي فضیلتنیزکودکان و سالخوردگان  برايببرد و  و از شوهر خود فرمان

بلکـه او بـه دنبـال صـورت      ؛نبوده است ها فضیلتاز  پرسیده، انبوهیآنچه او  گوید میو  پذیرد نمیرا  تعریف

آن  يهبـه واسـط   ولیگوناگونند؛و  بسیاراگرچه  ها فضیلتيههم شود میموجباست که  مشترکیواحد و 

  کنند.پیدا مینام واحد  یکصورت مشترك، 

» این است که آدمی بتواند بر دیگران فرمانروایی کنـد  ،فضیلت«این که عبارت است از  ،منون تعریفدومین

دو  نیـز تعریـف اینسقراط به .افزاید میتعریفاینبه  نیزرا » به عدل«). منون با کمک سقراط 73(منون، 

جـا  در آن کـه، این و دوم نیستکودکان و بندگان صادق  يدربارهتعریفاین،کهینانخست «گیرد: میایراد

عـدالت،   ولی؛موافق عدالت باشد بایدهمیشهفرمانرواییزیرا؛است محدودیتینیازمندکند میهم که صدق 

:1375(گمپـرتس،   »از آن اسـتفاده کـرد   فضـیلت تعریـف در  توان نمیرو ایناست و از  فضایلاز  یکیخود 

908(.  

آدمی از زیبـایی لـذتّ ببـرد و    «آن است که  فضیلتگوید: میو  کند میبیانفضیلتاز  سومیتعریف،منون

 زیبـایی يشـیفته است کـه   فضیلتدارايکسیدیگر،به عبارت ». یافتن به آن را داشته باشدتوانایی دست

و نخسـت   شودمیبررسیدقیقبه طور  نیزمنون  تعریفاین.)77دست آورد (منون، ه باشد و بتواند آن را ب

هـرکس خواهـان    گویـد  مـی هستند و سـپس   یکی، نیکیو  زیباییکهپردازدمیمطلب  اینبیانسقراط به 

 نیکـی و  خوبیدست آوردن هب ولیها؛ آندست آوردن هب توانایییعنیفضیلتبنابراین؛خوب است چیزهاي
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دوبـاره بـه    ،اسـت  فضـیلت از  جزئـی که عدالت خودش با توجه به آنو  آیدمیدستبهعدالت  طریقتنها از 

که آغـاز   رسیدیم )بودیماز آن  کلیتعریفیما به دنبال  کهدر حالیفضیلت،از  جزئیتعریف(اي  نقطههمان 

همـراه نبـوده    موفقیـت بـا فضیلتتعریفبرايها آنکه تلاش  گیرد مینتیجهسقراط  بنابراین ؛بودیمکرده 

  .است

  

  فضیلتي. ایده4

هـر   یعنـی ؛اسـت  دلپـذیري معنـاي علو و کمال است و هم به  معنايآرته از نظر افلاطون هم به  یافضیلت

مـر،  گسـتون (وحـدت دارنـد   لاینفکـی دو جنبه به نحـو   این،و سودمند تعلق دارد دلپذیرکه به امور  چیزي

فضـیلت . گردد میپدیدارتمایزيمرسوم  فضیلتو  فلسفیفضیلتمیانافلاطون  يهدر فلسف. )104:1383

و شـناخت دارد. در   آگـاهی ، کنـد  میبر عقل است و نسبت به آن اصل که بر اساس آن عمل  مبتنیفلسفی

چـون   دیگـر هاي علتاست که از  حقیمرسوم عمل  فضیلت. حاکمنداست که اصول، بر آن  عملیآن  ،واقع

. افـراد  شود میناشیو مانند آن  غریزيخوبی، خیرخواهانههاي احساسخوب،  امیال، ها عادتآداب و سنن، 

کـه مرسـوم    دلیـل ایـن به  یا، دهند میافراد آن را انجام  سایرکه  دلیلاینتنها به  پردازند، میبه عمل حق 

:1385، (اسـتیس  دمربوط بـه آن را درك کنن ـ  هاي دلیلکه آنبیدهند، میعمل حق را انجام  ها آناست. 

209(.  

 هـاي  فضـیلت بررسـی خـود بـه    ياولیـه وگوهايگفتدر  ويکه  کنیم میبا رجوع به آثار افلاطون مشاهده 

داريدینفضیلت» اثوفرون«. در کند میخودداري »فضیلت يهاید«يدربارهاما از بحث  پردازد؛ میمختلف 

جمهوري) و در کتاب اول داري خویشتن(اعتدال فضیلت» خارمیدس«و در شجاعت فضیلت» لاخس«و در 

تـر و بـه   جـدي طـور بـه له را ئمس ـ این،پروتاگوراس وگويگفت. افلاطون در شوندمیبررسیعدالت  فضیلت

بـودن آن را   چنـدگانگی یـا یگـانگی نبـودن آن و  آمـوختنی یابودن آموختنیو  کند میمطرح  تر عامصورت 

آمـوزه را   ایـن سوفسـطاییان در برابر  کرد، میدفاع  فضیلتودن بآموختنیکه همواره از  وي. کند میبررسی

  .قرار دادتردیدمورد 

بررسیبه  ،دانست پیشینوگوهايگفتتر کاملآن را صورت  توان میمنون که  وگويگفتآغازدرافلاطون

-مـی مختلف آن آشـکار   هاي صورتبارا»فضیلتيایده«تفاوت»منون«در وي. پردازد میفضیلتيایده

نامیـده فضـیلت مختلـف همـه    هـاي  فضیلتآن  يواسطهکه به  گردد میواحديو به دنبال آن صورت  کند

بلکـه همسـان و هماننـد جلـوه      هستند،کثیرمختلف،  هاي فضیلترا که به سبب آن » چیز«. او آنشوند می

بـه علـت   «هـا  فضیلتيهاست که هم چیزيصورت، آن  .)72(منون،  نامد میصورت  یا»آیدوس«، کنند می

  .فضیلتند» آن

سـقراط بـا منـون را    ي گـو وارتباط دارد. خود افلاطون گفت فضیلتيهبا مسئل همیشهافلاطونی» آیدوس«

و » واحـد «بـا صـفت   فضـیلت ماهیـت . نامـد  می» ماهیت فضیلت«ي دربارهپاسخ سؤال  یافتنبرايتمرینی
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سـوي و در  آدمـی با انـواع مختلـف    فضیلتمختلف  هاي نسبتدر برابر  ،سو یک: از شود میوصف » مطلق«

» منـون «. درغیـره و  داري خویشـتن ماننـد عـدالت و    نامد؛ میي فضیلتچه افلاطون اجزادر برابر آن دیگر،

فضـیلت کل  يدربارهبلکه  فضیلت،ياز اجزا یکیيدربارهچه نه آن يهمهباداند، میرا برابر  فضیلتجوهر 

: آیـد  مـی میـان بـه   اي تـازه منطقیياندیشهبار  نخستینبراي،سخن این). با 76-77(منون،گفت توانمی

نیکجز  نیستچیزيگوید میسخن  اش دربارهکه افلاطون  فضیلتيایدهیانیکيایده» کلیّ«ياندیشه

 پیداستجااینو از  آید نمیمیانبه  فضیلتتعریف، تر پیشمانند مکالمات  نیز» منون«در ». به عنوان کل«

ياجـزا  نیـز (منـون)   جـا اینآن، در  جاي. به نیستتعریفیافتن، فضیلتماهیتيدربارهکه مراد از سؤال 

، برگردانـده  فضـیلت يایـده یعنـی ؛نفسـه فـی فضـیلت يهلئبه مس همیشهو مانند  شود میبررسیفضیلت

؛ بنـابراین )800-799: 1376،یگـر (تاس ـ ایدهبلکه  نیست؛تعریف» فضیلت چیست؟«. پس پاسخ شوند می

دارد بـه   سعیبلکه  نیست؛آن  برايتعریفبه دنبال  کند، میبررسیرا  فضیلتچیستیکه افلاطون  هنگامی

سقراط به اهمیت داشتن نیکی «است.  خیرشناخت و معرفت  وينزد  فضیلتيایدهبرسد و  فضیلتيایده

(ورنـر،  » دانست. اساس و جوهر فضیلت علـم بـه خیـر اسـت    ا جز آن نمیچندان اعتقاد داشت که فضیلت ر

بـا کمـک روش    کسـی وقتـی اسـت.   نیـک يایـده همان علم و معرفت به  فضیلتوي،). از نظر 59: 1373

شـناخت مـثلاً    دهد؛ بنـابراین  نمیرا انجام  آمیزيرذیلتهرگز عمل  ،نائل آمد ایدهاینبه شناخت  دیالکتیک

بدانـد کـه عمـل     توانـد  نمـی ،نکند پیداشناخت  ایدهاینکه به  کسیبودن است و عادل عین،عدالت يایده

 هاي فضیلتماهیتکه افلاطون  بینیم میاولیهوگوهايگفتخاطر است که ما در  همینبه  چیست؛عادلانه 

سـؤال از   ،ر واقـع د وي. رسند میپایانبه  نتیجهبدون  ها آنتمامیاما  دهد؛ میقرار  بررسیگوناگون را مورد 

در اسـت.  نیـک يایدهبا  مساويوي،از نظر  ي فضیلتایده. گرداند میبر فضیلتيایدهرا به فضیلتياجزا

، مشـاهده  هـا  ایـده جهان محسـوس و جهـان    ورايدر  نیکيایدهکردن پس از مطرح جمهوريوگويگفت

يهدربـار  ويبررسـی ،. در واقـع کنـد  نمـی دنبال  فضیلتيایدهیافتنبرايتلاشش را  دیگرکه او  کنیم می

تواناییمعنیبه  سوفسطاییاناز نظر  فضیلتبنابراین؛ یابد میپایان»نیک يهاید«معرفیبا  فضیلتچیستی

 معنـی شـهر و از نظـر افلاطـون بـه     -در دولـت  هـایش  نقشآمیزشموفقیتبرايشخص  قابلیتو  سیاسی

يههر کـدام از آنـان دربـار    تعاریفپیامدهايو  نتایجبه  ،ادامهدر و عمل بر اساس آن است. خیرمعرفت به 

چنـدگانگی و  یگـانگی و معرفـت و   فضـیلت يه، رابط ـآننبودن آموختنیبودن و آموختنیاز لحاظ فضیلت، 

  .پردازیم میفضیلت

  فضیلتنبودن آموختنییابودن . آموختنی5

  »پروتاگوراس«همه در این. با استآموختنینتیجهو در است دانش فضیلتکه  کرد میبیانسقراط همواره 

: گویـد  مـی پروتـاگوراس   وگويگفتدر  ،مثال براي. کند میتردیدفضیلتبودن آموختنیيهدربار» منون«و 

 خاصـی علمیو موضوع  یاد دادنیسیاسیفضیلتکه  نیستندآنبر،خردمند هستند مردانیکه  آتنیانالف)
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مـردم را در   يهمـه و  گذارند نمیفرقیمردمان  میانها رشتهدیگربرخلاف  سیاسیچرا که در مسائل  ؛باشد

 هـا  رشـته يهآتن فرزندان خـود را در هم ـ  سیاسیمردان  نامدارترینو  بهترینب) دهند؛ میمشاوره شرکت 

 آموزگارينه تنها  سیاسیفضیلتکه در مورد حال آن گمارند، مینیزمعلمانیآنان  برايو  دهند میآموزش 

  .کنند میرا رها  ها آننیزبلکه خود  گیرند؛ نمیآنان  برايمنظور  اینبه 

فضـیلت مـردم از   يههم ـ گوید کـه  میاول سقراط  تردیدپروتاگوراس با توسل به افسانه و داستان در مورد 

دوم  دتردی ـ. در مـورد  کننـد  میمشارکت  سیاسیدر امور  هخاطر است که هم همینو به  مندندبهرهسیاسی

و گفتار و کردار او را هرگـز   گمارد میهمتخودفرزندان  تربیتبه  کودکیهمه کس از آغاز  گوید که مینیز

نادرسـت،   ایندرست است و  اینکه  کند میبه او گوشزد  آیدپیشکه  فرصتیو در هر  دارد نمیاز نظر دور 

اسـت و آن مخـالف آن. چـون فرزنـدان خـود را بـه دبسـتان         دینـداري موافق  اینبد،  ایناست و  نیکاین

و چنـگ   حسـاب واز خوانـدن و نوشـتن    بیشکه به کردار و رفتار کودك  خواهند میاز آموزگار  فرستند می

اسـت   اینباشد  فضیلتکرد که آموزگار  پیدارا  کسیتوان میسختیبه  این کهدلیلدهد و  اهمیتنواختن 

(پروتـاگوراس،   اسـت  فضـیلت خـود آموزگـار    تواناییيهکه هرکس به انداز کنند میزندگیاي جامعهکه در 

324-320.(  

یـا آننـد ياجزا دینداريو  داري خویشتناست و عدالت و  اي یگانهفضیلتآیاپرسد که میسقراطادامه،در

 هریکگوید که می؟ پروتاگوراس چیزندیکبرايمختلف  هاي نامدینداريو  داري خویشتنعدالت و  این که

بـه   شبیهآن  ياز اجزا یکهیچوداردراخودشخاصاثرهرکداموفرق دارند دیگریکبا  فضیلتياز اجزا

و  دانـایی از  غیـر اسـت کـه عـدالت     ایـن آیـد،  مـی دسـت  سـخنان بـه   ایـن که از  اي نتیجه. نیستندیکدیگر

و  گیـرد  مـی را در ابتـدا دو بـه دو در نظـر     ها فضیلتاست. در مقابل، سقراط  دیندارياز  غیرداري خویشتن

بلکـه   ؛داشته باشـند  مختلفیکارکردهايکه  نیستندکل  یکيفقط اجزا ها آننشان دهد که  کند میسعی

 ادعاهـاي فضـیلت یگانگیيهلئ. با طرح مسگرداند باز میداناییرا به  ها آناز  یکو هر دیگرندیکعینعملاً

اسـت و خـود را    آموختنیفضیلت. پروتاگوراس که در ابتدا معتقد بود شوند میسقراط و پروتاگوراس جابجا 

دانـش باشـد در واقـع اسـاس      فضـیلت کـه اینو  فضیلتیگانگینپذیرفتن، با دانست میآموزگار آن  بهترین

کـه  حال آن نیست،آموختنیفضیلتباور باشد که  اینبر  بایدوينتیجهدر  ؛بودن آن را انکار کردآموختنی

و  فضـیلت یگـانگی يهلئبا طرح مس ،کرده بود تردیدفضیلتبودن آموختنیسقراط که در ابتدا (به طنز) در 

  باور دارد. فضیلتبودن آموختنیبه  ،دانش است فضیلت  کهاین

در  سـپس وکـرد   تردیداظهار  فضیلتبودن آموختنیکه ابتدا سقراط در » پروتاگوراس«برخلاف »منون«در

دانـش   فضـیلت این کهابتدا با گفتن کرد، بیانبودن آن را آموختنی ،فضیلتیگانگیگو با طرح وگفت پایان

آن  برايآموزگارانیاین کهگو با استناد به وگفت پایاناما در ؛ است آموختنیفضیلتکه  کند میبیاناست، 

    ).70-75منون،(دهد  میقرار  تردیدبودن آن را مورد آموختنیدوباره  نیست،
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کسـی که دانـش باشـد و اگـر     ،باشد آموختنیتواند میصورتیتنها در  فضیلتباور است که  اینافلاطون بر 

؛آن را داشـته باشـد   آموزگـاري و  فضـیلت بـودن  آمـوختنی ادعـاي تواند نمی،داشته باشد ایناز  غیرباوري

اسـت کـه    دلیـل ایـن به  ،»رذیلت نادانی است«و » فضیلت دانایی است«گوید که میسقراط  بنابراین وقتی

 هـا  آنبـراي عمـل زشـت و بـد     اینکه  کنند میبه اشتباه فکر  دهند میانجام  بديکه عمل زشت و  کسانی

. دهـد  نمـی بـودن و بـدبودن آن انجـام    خاطر زشـت کس آن را بههیچ،سودمند است و منفعت به همراه دارد

، خـود بـه   منفعتـی و  خوبیوجود دارد و هر  اه انسانيهدر هم خوبیخواستن که گوید میافلاطون همواره 

،از اوسـت  چیزهر  هستیکه »نیک يهاید«یا» خوبی مطلق«به  این کهتا  گردد بازمیبالاتريخیرو  خوبی

هرگـز بـه    ،ل شـود یشناخت نا اینبه  کسیاست و اگر  فضیلتعین» نیک يهاید«گردد. معرفت به  منتهی

  دهد. نمیتن در  آمیزرذیلتعمل 

  

  فضیلتمعرفت و  يهرابط. 6

کـه  مقیاس این ؛آدمی مقیاس همه چیز است«:گوید میکه  باقی مانده استمشهورياز پروتاگوراس عبارت 

 تفسـیر بنـابر ؛)152تتـوس،  تئاي(»چگونه نیست ،چه نیستکه آنچه است چگونه هست و مقیاس اینآن

عبـارت اسـت کـه     ایـن متنـاظر بـا    کـه، دوم ایناست و  شناساییيدربارهعبارت  اینکه،این اول ،افلاطون

 ایـن «. شـود  میگرایی نسبیمنجر به  تفسیرایناست.  فرديمعرفت احساس است و منظور از انسان، انسان 

فـردي هـم آن را بـه صـورت     هـا  . آننقل کـرده اسـت   نیزعبارت را، علاوه بر افلاطون و ارسطو، سکستوس 

زیرا هرچیزي براي هـرکس بـه هـر صـورت پدیـدار       ؛قت امري نسبی استحقی«که:  ترتیببدینفهمند؛ می

  .)46: 14، ج 1375گاتري، (»گردد، یا پنداشته شود، براي او واقعیت، همان است

اسـت. او   اهمیـت ز ئحـا  شناسـایی معرفـت و   يدربـاره او  يبزرگ است که آرا سوفسطاییاناز  نیزگرگیاس

 یـا از ازل بـوده،   یاوجود داشته باشد،  چیزياگر  زیرا؛وجود ندارد چیز هیچکه، اول اینکند  بیاندرصدد بود 

) لاوجـود نه از وجود و نه از عـدم (  تواند نمیچیزي؛ زیراوجود آمده باشدبه تواند نمیاما  ؛وجود آمده استبه

ممکـن  غیـر  زیردلیلبه  نامتناهیاما؛بود نامتناهی،بود ازلیاگر  زیرا؛باشد ازلیتواند میو نه  آیدبه وجود 

ا آن  ؛جا نخواهـد بـود  هیچباشد و نه در خودش، پس  دیگريدر  تواند مینه  نامتناهیاست:  جـا  هـیچ چـه  امـ

اگـر وجـود    ؛ زیـرا شناخته نشـود  تواند نمیوجود هم داشته باشد،  چیزياگر  که،دوم ایناست.  هیچ، نیست

 .آیددر اندیشهبه  تواند نمیهرگز  لاوجودموجود باشد و  بایدآید، میدر اندیشهچه به باشد، پس آن شناختنی

از  غیـر دالیمنتقل شود، هر  دیگريبه  تواند نمیشناساییاینباشد،  شناختنیاگر وجود  حتیکه،سوم این

 زیـرا کنـیم؛ منتقـل   کسـی بـه   تـوانیم  میکلمات  يوسیلهرا به ها رنگمدلول است؛ مثلاً چگونه ما شناخت 

 توانـد  مـی را؟ و چگونه تصور واجد وجـود در دو شـخص در آن واحـد     ها رنگنه  شنود میا ر ها آهنگگوش، 

معرفــت و  سوفســطاییانبنــابراین،؛)113-112: 1380(کاپلســتون،؟یکدیگرنــداز  غیــرهــا آنزیــرا؛باشــد
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 هـاي  عرصـه هر نـوع معرفـت مطلـق و ثابـت را انکـار و تمـام        ها آندانستند؛ میرا همان احساس  شناسایی

 ـقا سوفسـطاییان و معرفـت   شناسـایی در مبحـث   بنابراین،. کردند میتوجیهمبنا  همینشناخت را با  ل بـه  ئ

  هستند. شکاکیتو  نسبیت

شـهر در نظـر   -به قدرت در دولـت  رسیدنبرايکارآمديو  موفقیتمعنی(آرته) را به  فضیلتسوفسطاییان

فن خطابه و  طریق، از یونانیاندیگرکه به  نامیدند میفضیلتخود را آموزگار  معنیاینبه  ها آن. گرفتند می

نفسـه  فـی فضیلتبه نام  چیزي. از نظر آنان یابندهدف دست  اینکه چگونه به  دادند می، آموزش سخنوري

توجـه   بایـد همـین بـراي در هر شهر مخصوص همان شهر است و  ها فضیلت) وجود ندارد و فضیلتيایده(

کـه ایـن بـر   تأکیـد بـا   هـا  آن. ایـم  پرداختهها آنتعریفشهر ما به -دولت اهالیاز یککدام  بینکرد که در 

 را خود تعاریفو اساس  پایهاست،  بیشتربه ثروت و قدرت  رسیدنو  ها دادگاهدر  موفقیتفرد،  برايفضیلت

است که در نـزد   نسبیامريفضیلت،آنان دیدگاهاز  بنابراین،دانستند؛ میمردم  يتودهيسلیقهفضیلت،از 

نسـبی امـري را همچـون معرفـت    فضـیلت هـا  آنرو،از ایـن  دارد. گوناگونیمعانیمختلف  شهرهايافراد و 

  .دانستند می

بـه دنبـال    -دادنـد  مـی تـرویج را  ايگرایانـه نسبیشکاکانه و  هاي نظریهکه -سوفسطاییانافلاطون برخلاف 

-است که معرفت به این،معرفت يهافلاطون دربار فرض پیشبود.  یقینیبه اصول ثابت و معرفت  یابیدست

باشد و دوم  خطاناپذیراین که،باشد: اول  ویژگی داشتهدو  بایدحقیقیمعرفت  وياست. از نظر  آمدنیدست

 عقیـده احسـاس و   ،تتـوس ثئـاي وگويگفتدرخاطر است که  همینباشد. به  واقعیامور  يهدربار این که،

سهم احساس  ،افلاطون يهالبته در فلسف داند؛ نمیحقیقی، معرفت ویژگیدو  ایننداشتندرست را به علت 

از شـناخت   جزئیاي مرحلهرا فقط  حسیحس و ادراك  نسبیتاعتقاد به  وياست؛ نشده نفیشناساییدر 

س تتـوس پ ـ ثئايگو واست. او در گفت خطاناپذیرشناخت مطلق و  حقیقیو معتقد است که معرفت  داند می

تغییرنـد، در حـال   همیشهچون  فرديمحسوس و  جزئیکه اشیايگوید میهراکلیتسپیروانياز ذکر آرا

در خاطر  شناساییسهم احساس در  ،افلاطون ياندیشهباشند. در  حقیقیکه متعلق معرفت  نیستشایسته

  ).518–1380:517است که مستقل از آن و برتر از آن است (ژان وال، اموريآوردن 

آمـوختنی فضیلتاین کهاثبات  برايو  آورد میمیانمنون سخن از دانش به  وگويگفتافلاطون در اواسط 

). در 87است (منـون،   آموختنی،دانش باشد فضیلتاگر  گوید که میو  گیرد میکار را به فرضیهروش  است،

فضـیلت  : «گویـد  میوي). 618،  جمهوري(نامد میدانش را دانش انتخاب درست  اینجمهوريوگويگفت

،). در واقـع 77منـون،   و 361(پروتـاگوراس،  » عبارت است از شناخت و معرفت به خیر و عمل بر طبـق آن 

دانـش   ایـن است و  خیرهمان معرفت و دانش  فضیلتاست که  اینفضیلتبحث افلاطون در مورد  ينتیجه

فـر،   کـدیور و حسـنی  (شـود  میتن و روح او بودن  نیکوو  زیباوجود انسان موجب  يهبارق والاترینعنوان به

فـرض کـه    ایـن اثبات  براي) است. افلاطون نیک(خیرهمان معرفت و دانش  فضیلتبنابراین؛ )65: 1385

پـس   نیسـت؛ اسـت جـز دانـش     نیـک است و هر چه  نیکفضیلتکه  کند میاستدلال  ،دانش است فضیلت
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نیزفضیلتخوب سودمند هستند،  چیزهايهمهبا توجه به آن کهاست و  نیکفضیلتدانش است.  فضیلت

کـه افلاطـون در    معنـی از دانش (بـه آن   بخشیروح  هاي کیفیتهمهکه با توجه به آن سودمند باشد.  باید

ا   شـود؛  مـی باشد به سـعادت خـتم    ها آنراهنمايکه دانش  زمانی،نظر دارد) هستند نـادانی کـه   زمـانی امـ

آور؛ زیانروح) خودشان نه سودمندند و نه  هاي کیفیت(ها  آن .شود میتیبدبخمنجر به  ،باشد ها آنراهنماي

هـاي  ویژگـی سپس  ، وي)88از دانش باشد (منون، شکلیباید،است سودمنديچیزفضیلتچون  بنابراین،

نادرسـت روح اسـت کـه     یـا درسـت   راهنمـایی اینکه  دارد میو اظهار  کندمیبررسیمانند ثروت را  مادي

سـازد؛   مـی را سـودمند   هـا  کیفیـت يهمـه اما دانش است کـه   سازد؛ میآور زیانیارا سودمند  مادياشیاي

  ).,6Scott-2006:145(است چیزيدانش علت هر  بنابراین،

که از  چیزياست. در هر  کار رفته بهنیکیمعنیواژه در  ایندارد،  فضیلتيهکه افلاطون از واژ کاربرديدر 

 وقتـی فضـیلت چیست،) نیک(خیرمعرفت  دانیم نمیاین کهوجود دارد. با  نیزفضیلتیاست،  سراغینیکی

افلاطـون معرفـت و    دیـدگاه از  گـوییم  میوقتی). 1385:94(پاتوچکا،باشد خیرکه توأم با  پذیرد میتحقق 

نـه   ،اسـت  فلسـفی فضـیلت و  فلسـفی که منظور معرفـت   کنیمنکته توجه  اینبه  باید،هستند یکیفضیلت

در آن  فضـیلت نـه   همچنینفن (تخنه) و  معنايکه عامه در نظر داشتند و معرفت به  معناییمعرفت به آن 

  .فهمیدند میکه عامه  معنایی

ایـن بـود.   جسـتجویش عمـر در   يهاست کـه سـقراط در هم ـ   فراگیريفضیلتمعرفت، آن  فلسفیفضیلت

 اش شـکوفایی ولـی ؛اسـت  حاضـر در ما  همیشههکجزئیبه  ؛وجود ما تعلق دارد» ترجزء خداي«به  فضیلت

تربیـت فلسـفی و فضـیلت    ». نیـک « بـه سـمت   ؛شود برگرداندهاست که روح به سمت درست  اینبسته به 

-اگر در جریان شکل ؛تري از وجودندعالی يهزیرا مرتب ؛اي والاتر از تربیت عادي قرار دارندفلسفی، در مرتبه

تر و در نتیجه کمال یابی به معرفت، پیشرفتی به سوي هستی عالیبخشی به روح از طریق کوشش به دست

کـه   کسـی بودن است و عادل عین،عدالت يایدهمعرفت به  بنابراین،؛)1376:960،یگر(»والاتر وجود دارد

-خویشـتن عـین داري خویشـتن يایـده و معرفت بـه   چیستکه عدالت  داند نمیکند، میبرخلاف آن عمل 

 يایـده . معرفـت بـه   چیسـت داري خویشـتن دانـد  نمـی کند، میکه برخلاف آن عمل  کسیبودن است و دار

. چیسـت شـجاعت   دانـد  نمـی کنـد،  مـی که بـرخلاف آن عمـل    کسیبودن است و شجاع عیننیز  ت،شجاع

خـود بـه    منفعتـی و  خـوبی وجود دارد و هر  ها انسانيهدر هم خوبیخواستن  گوید که میافلاطون همواره 

،از اوسـت  چیزهر  هستیکه » نیک يهاید«یا» خوبی مطلق«به  این کهتا  گردد بازمیبالاتريخیرو  خوبی

هرگـز بـه    ،ل شـود یشناخت نا اینبه  کسیاست و اگر  فضیلتعین» نیک يهاید«گردد. معرفت به  منتهی

  .دهد نمیتن در  آمیزرذیلتعمل 

  



64

1397پاییز ، اول، شماره اول سال،نامه علمی تخصصی فرهنگ و معارف اسلامیپژوهش

  فضیلتچندگانگییا. یگانگی7

پروتاگوراس که  وگويگفتباور داشتند. در  فضیلتچندگانگیپروتاگوراس به  ها آنس أو در ر سوفسطاییان

يدربـاره را اسـت، افلاطـون نظـر پروتـاگوراس     یکـدیگر با  ها فضیلتيهو رابط فضیلتچیستیموضوع آن 

، قـرار  اسـت و اسـتادش سـقراط    ويکـه مـورد قبـول     فضـیلت یگانگیينظریهدر برابر  فضیلتچندگانگی

، داري دیـن هـا  آنتـرین  عمـده وجـود داشـت کـه     گونـاگونی هـاي  فضـیلت یونـان، مـردم   بـین . در دهد می

اسـت کـه    واحـدي کـل   یـک فضـیلت آیااست که  اینله ئبود. مس دانایی، عدالت، شجاعت و داري خویشتن

؟ شوند میمسما محسوب  یکبرايمختلفیهاي اسمفقط  ها فضیلتیاآن هستند،  ياجزا ها فضیلتتک تک

 هـا  آنکل هستند، که تفـاوت   یکياجزا ها فضیلتباور است که  ایننظر عامه است بر  پیروپروتاگوراس که 

  طلا. اجزايچهره است نه مانند  یکمختلف  يمانند تفاوت اجزا یکدیگربا 

دررا دو به دو  ها فضیلت،برگرداند فضیلتیکرا به  ها فضیلتيهکه همآن براي» پروتاگوراس«سقراط در 

باشـد   غیرعادلانهتواند نمیعدالت گوید که  میو  گیرد میرا در نظر  دینداريابتدا عدالت و  وي. گیرد مینظر

 گیـرد؛  مـی نتیجهرا  دینداريعدالت و  یگانگی،مقدمات اینباشد. او از  غیردیندارانهتواند نمینیزدینداريو 

 ،خواهد بود. در واقـع  غیر عادلانهیعنی؛نه نخواهد بودعادلا دینداري،باشند یکدیگراز  غیرها اینچرا که اگر 

صورت که مخاطب خـود  بدین؛ کند میاستفاده  ،است ي سوفسطاییانویژهکه  اي شیوهکار از  اینسقراط در 

 ءکه افلاطون در اُثوفرون مورد استهزا-را شیوهایندهد، میقرار » یا -یا«راهیاز دو خاصیرا در برابر حالت 

  ).26: 1377، 14ج،گاتري(نامند میمتضادینو  متنافضینمیانخلط  معمولاً -قرار داده است

بـه   بسـیار شـباهت   و یـا هسـتند   چیـز یکیادینداريکه عدالت و را  سقراط گیري نتیجهاینپروتاگوراس 

 ؛دانسـت  یکـی را  هـا  آنتـوان  نمی،وجود دارد ها آنمیانشباهت در  نوعی. هرچند پذیرد نمی،دارند یکدیگر

  .یافتشباهتیتوان مینیزسفیدو  سیاهمتضاد مانند  چیزهايمیانچرا که در 

اثبـات   طریقایندو را از  اینیگانگی. پردازد میداناییو  داري خویشتنمیانيهرابط بیانسقراط سپس به 

و  دانـایی ماقـت متضـاد   کـه ح بـا توجـه بـه آن    داشـته باشـد و    توانـد  میضد  یکفقط  چیزکه هر  کند می

  هستند. یکینیزدو  اینبنابراین،؛است داري خویشتن

است. پروتاگوراس  داناییشجاعت و  گیرد، میقرار  بررسیگو مورد وگفت اینکه در  ها فضیلتاز  دیگريزوج 

دیگـر از  متمـایز اما شـجاعت   ؛دارند یکدیگربا  زیاديگوناگون شباهت  هاي فضیلتمعتقد است که هر چند 

او  بنـابراین، ؛و نـادان  دین بیباشد و هم تبهکار و  باك بیممکن است هم کاملاً  کسیچرا که  ؛ستها فضیلت

داشـت؛  بـاور هـا  فضـیلت گانگیباور نداشت و مانند مردمـان عامـه بـه چنـد     فضیلتیگانگیبه  وجه هیچبه 

صـورت   ایـن بـه   فضـیلت یگـانگی يدربـاره ويينظریـه معتقد است.  فضیلتیگانگیافلاطون به  بنابراین،

 آور شـگفت نظـر در نگـاه نخسـت ممکـن اسـت       اینهستند.  هماناینیکدیگربا  فضایلکه  شود میفهمیده

کـه اسـت معنـی ایـن بـه   بگیـریم، در نظـر   همـانی ایـن را اگـر بـه صـورت     فضـیلت یگانگیينظریهباشد. 

هستند.  فضیلتیکمتفاوت  هاي نامدر واقع دانایی، اعتدال و داري دینمانند عدالت، شجاعت،  هایی فضیلت
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وبـودن عـادل  میـان تفـاوتی هیچمثلاًکند که  حمایتنظریهایناز  تواند میچیزياست که چه  اینال ؤس

. نیسـتند همـان این) دیگرهاي فضیلت(و با  یکدیگرآشکارا با  ها فضیلتاینکهندارد؛ چراوجودبودنشجاع

 ـقا تمایزآنبامرتبطرفتاریاعدالت و عمل میانکه سقراط  کنیمهر چند که مهم است ذکر  . شـود  مـی ل ئ

تجربـه شـده اسـت.     یـا بیـان است کـه درسـت در اعمـال عادلانـه      روحیدرونیحالت  یک،عدالت فضیلت

بر  تبیینییکبدهند، اغلب  فضیلتاز  تعریفیکه  شود میخواسته  ها آناز  وقتیگو سقراط وگفت هاي طرف

؛)331،جمهـوري » (عدالت گفتن حقیقت و پرداخت قرض اسـت «مثلاًدهند؛ میاز رفتار  خاصیاساس نوع 

 رفتـاري چنـین روح  درونـی أمنش ـ رويکه بر  کند میهدایتتبیینییکسويرا به  ها آنسقراط  بنابراین،

  .کند میتوجه 

منظـور   بنـابراین، ؛شـده اسـت   ناشـی حالت مشتق شده و  اینکه از  رفتارياز روح است نه  حالتیفضیلت،

از روح که اعمال عادلانـه را بـه    حالتیاست که  این،است هماناینادعا که عدالت با شجاعت  اینسقراط از 

ينظریـه اسـت و بـر طبـق     هماناینآورد، میاز روح که اعمال شجاعانه را به وجود  حالتیبا  آورد میوجود 

 براياست  کلیدياز دانش (خوب و بد) وجود دارد که  واحديشکل  یکسقراط معتقد است که  همانی،این

که سخن وقتیبنابراین؛)Devereux, 2006:325(کلیطور به فضیلتبر  مبتنیعدالت، شجاعت و عمل 

اعمال شـجاعانه و اعمـال    أاست که منش اینمنظور  شود، میعدالت  فضیلتباشجاعت فضیلتهمانیایناز 

  ».دانش خوب و بد«یعنی؛حالت داشته باشد یکباشد و  یکیعادلانه ممکن است 

  

  گیري نتیجه

همــه،ایــناســت. بــاآمــوختنیدر نتیجــهودانــش اســتفضــیلتکــهکــردمــیبیــانهمــوارهســقراط

 :گویـد میپروتاگوراسوگويگفتدر. کندمیتردیدآنبودنآموختنیيدرباره»منون«و»پروتاگوراس«در

خاصـی علمیموضوعودادنییادسیاسیفضیلتنیستند کهبر آنهستند،خردمندمردانیکهآتنیان)الف

دررامـردم يهمـه وگذارندنمیفرقیمردمانمیانهارشتهدیگربرخلافسیاسیمسائلدرکهچراباشد؛

هـا رشـته يهمـه درراخـود فرزندانآتنسیاسیمرداننامدارترینوبهترین)بدهند؛میشرکتمشاوره

آموزگاريتنهانهسیاسیفضیلتمورددرآن کهحالگمارند،مینیزمعلمانیآنانبرايودهندمیآموزش

دلایلـی بـا نیـز منونوگويگفتدر .کنندمیرهاراهاآننیزخودبلکهگیرند؛نمیآنانبرايمنظوراینبه

وتردیـدها ایـن کـه بگیـریم نظـر دررانکتهاینبایدالبتهکند؛ میتردیدفضیلتبودنآموختنیدرمشابه،

بلکـه دانست؛میخردمندرانه آتنیانسقراط. نیستندجديشوند،میآوردههاآنتوجیهبرايکهاستدلالی

آتنسیاسیمردانوقوفوبصیرتبراينهوکردمینکوهشمیداو اجتماعیامور سیاسیدرراهارفتار آن

همشـهریان و از جملهمردمانکهداشتاینازشکایتهمیشهدر حقیقتاوعکس،به. بودقائلفراوانارج

زنـدگی امـور ترینمهمدرکهمعتقدندولیروند؛میدانشدر پیو کوچکفرعیمسائليدر همهاو،خود

سوفسـطاییان نظـر نقـد تردیـدها، ایـن ازافلاطـون هـدف . ندارندو تخصصو تربیتمنظمدانشبهنیازي
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آنآموزگـار نیـز راخودوآموختنیرافضیلتطرف،یکازآنانزیرااست؛فضیلتبودنآموختنیيدرباره

کهباشدآموختنیتواندمیصورتیدرکهآننیست؛ حالدانشفضیلتکهآنندبردیگر،سويازودانندمی

  .باشددانش

-فضـیلت کـه کنـد میاستدلالفضیلتیگانگیيمسئلهکردنمطرحباپروتاگوراسوگويگفتدرافلاطون

. یکدیگرنـد عـین عملاًبلکهباشند؛داشتهمختلفیکارکردهايکهنیستندکلاجزاي یکفقطمختلفهاي

ادعاهـاي فضـیلت، ي یگـانگی مسـئله طـرح باواقع،در. گرداندبازمیداناییبهراهافضیلتاینازیکهروي

راخـود واستآموختنیفضیلتبودمعتقدابتدادرکهپروتاگوراس. شوندمیجابهجاپروتاگوراسوسقراط

اسـاس واقـع درباشـد، دانـش فضـیلت کهاینوفضیلتیگانگینپذیرفتنبادانست،میآنآموزگاربهترین

بـا بودکردهتردیدفضیلتبودنآموختنیدرابتدادرکهسقراطآن کهکرد؛ حالانکارراآنبودنآموختنی

  .باشدداشتهباورفضیلتبودنآموختنیبهبایداست،دانشفضیلتاین کهوفضیلتیگانگیيمسئلهطرح

دانـش ازايتازهمفهوميارائهدرسعی) یادآوري(آنامنسیسيمسئلهطرحبامنونوگويگفتدرافلاطون

کنـد، مـی سـعی فرضـیه ارائـه طریـق ازهندسهعلماييشیوهبه )گرگیاسشاگرد(منونبرابردراو .دارد

و اسـت نیـک فضـیلت . اسـت آموختنیباشد،دانشفضیلتاگرگویدمیوکندحلرابحثمورديمسئله

شـفاف طـور بـه جـا ایندراگرچهافلاطون .استدانشبنابراین فضیلتنیست؛دانشجزاست،نیکهرچه

-مـی ونامدمی»درستانتخابدانش«رادانشاین»جمهوري«دراماکند؛نمیبیاندانشازرامنظورش

درتنهافضیلتافلاطوننظرازاست؛ بنابرایندانشاینازوريبهرهآدمیزندگیدرامرترینمهمگوید که

-نمـی باشـد، داشـته اینازغیرباوريکسیاگروباشدمعرفتودانشکهباشدآموختنیتواندمیصورتی

مختلـف هـاي فضـیلت کـه با توجه به آن. باشدداشتهراآنآموزگاريوفضیلتبودنآموختنیادعايتواند

يایدهبهمعرفتبنابراین،است؛خیربهمعرفتودانشهمانکههستندیگانهفضیلتگوناگونهايصورت

بـه معرفـت . اسـت بـودن دارخویشتنعینداري،خویشتنيایدهبهمعرفتواستبودنعادلعینعدالت،

هـا انسانيهمهدرخوبیخواستنگوید کهمیهموارهافلاطون .استبودنشجاع عیننیزشجاعت،يایده

یـا » مطلـق خـوبی «بهکهاینتاگرددمیبازبالاتريخیروخوبیبهخودمنفعتیوخوبیهروداردوجود

اگـر واستفضیلتعین» نیکيایده«بهمعرفت. گرددمنتهیاوست،ازچیزهرهستیکه» نیکيایده«

    .دهدنمیدرتنآمیزرذیلتعملبههرگزشود،نایلشناختاینبهکسی
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